آن که گفت آری، آن که گفت نه 
تاريخ را به زنگاره هر پنداري نوشته باشند، بنياد آن را آدمي زاده‌گان بر جادوي «نه» بر ساخته‌اند و استمرارش نيز به سحر اين واژه دوام و بقا يافته است. 
«نه» خيزش معراج است. كوشش براي شكستن ديواره ايستايي و گريز از «بودن» براي «شدن» . 
«نه» آغاز حركت است. 
«نه» راز هبوط انسان است و رانده‌گي‌اش از افلاك به خاك و نيز بازگشت دوباره‌اش به ملكوت از مسير هلاك و بر چنين اعتباري است كه «نه» اگر اسم اعظم نباشد، واژه‌اي اكرم است. 
«نه» واژه‌اي گران سنگ و سنگين هزينه است، چنان كه تا دانش گاه جز به نقد جان و بذل خانمان نيست و مگر ابراهيم خليل‌اله،‌ جز به تاوان «نه» تن به آتش نمروديان سپرد؟ مگر سلاله او تاوان پرداز «نه» به سنگين‌ترين بها نبودند از موسي(ع) و عيسي(ع) بگير تا آن امين عرب كه به «تولايي» چنان «لا» گفت كه پژواكش پايه‌هاي امپراتوري روم و ساساني را به لرزه در انداخت و ترك بر تارك كسري نشاند و مگر جز پژواك همين «لا» بود كه در نينوا شطي از خون و حماسه ساخت تا در بستر زمان جاري شود و بنيادي باشد بر سوداي سرخ ستم ستيزي سودايي كه هنوز و همچنان ادامه دارد و اگر نبود اين سودا، بي‌گمان نه تاريخي بود و نه تمدني و نه «دار»ي بود و نه «داربندي» كه اين هر دو خود زايشگر تاريخ‌اند. 
«نه» واژه‌اي عجيب است به كردار.
«نه»! نفي مي‌كند تا ايجابي ديگر. «نه»! وا مي‌نهد تا به دست آورد. «نه»! سقف آسمان مي‌شكافد تا طرحي نو در اندازد.
«نه» مخالفت با وضع موجود است و هدايت‌گر اراده‌اي آرماني براي رسيدن به وضعيتي ديگر. «نه»، نفي بودن است، براي رفتن و «شدن». 
«نه»! واژه غريبي است، عشق مي‌سازد و نفرت «نه»! زنده گي مي‌بخشد و مرگ «نه» واژه‌اي است كه رمز بقاي بشر و تاريخ را در بطن خود نهفته دارد و كوتاه سخن، «نه»! غولي پنهان است در «حقه» اراده آدمي كه با حضور و ظهورش گاه جهان را دگرگون مي‌سازد، كه بارها چنين كرده است. وخواهد كرد. چرا دور برويم و به جستجوي جادوي «نه»! دفتر اسطوره‌ها و افسانه‌ها و تاريخ را تورق كنيم وقتي زنده‌ترين و مستندترين كردار نه! در همين نزديكي است. در زير سايه چنارهاي كهن سال خيابان ولي عصر و انقلاب و لابه‌لاي شمشادهاي دانشگاه و روي بام خانه‌هاي كلان شهر دود گرفته تهران و در گلوگاه بادگيرهاي يزد و زير بام مسجدهاي شهرري و قم و مشهد و توس و طبس تا بندر لنگه و آشورا ده و در ياد و حافظه هر آن چه در اين سرزمين هست. تا بشنوي وببيني روايت آن  «نه»! را كه در سال57 قطره قطره از ميليون‌ها حنجره بيرون تراويد، تا نهري شود و خيزابه‌اي به بلنداي انقلاب بسازد تا بنياني چند هزار ساله را در هم كوبد و طرحي نو در اندازد و انداخت. و خود نمادي ديگر شود از اراده همگون و همساز ميليون‌ها «نه»! كه تاوانش نيز هزاران جان شيفته بود.
«نه»، اما هميشه به تخريب نمي‌توفد «نه»! در ذات خود واژه‌اي است، كه همچون هزاران واژه ديگر مي‌توان به مدارا گفت: يا به خشم و خروش و آن گاه كه «نه»! بر مدار، مدارا گفته آيد، روايتي ديگر دارد و برايندي ديگر گون و اين همان است كه  ساز و كار دموكراسي را مي‌سازد و داشتن اختيار  براي «نه» گفتن به آن چه نمي‌پسنديم و نمي‌خواهيم و هموارسازي راه براي شدن و آمدن آن چه خواستار آنيم. ايجاد تغيير بي هيچ خشم و خروشي و بي‌هيچ تير و تيشه‌اي كه ساختاري را بخراشد يا ريشه اي را بخشكاند و اين شيوه دگرگون خواهي در عصر انديشه است و روزگاي كه «خرد» جايگزين بايسته تير و تبر و گلوله است و منطق و گفتگو جانشين خشونت و خشم آزادي طبيعي‌ترين و بديهي‌ترين حق انسان است و داشتن حق انتخاب يكي از مهم‌ترين بينه‌هاي آزادي است و مرز متمايز كننده انسان با هر موجود ديگري از موجودات زنده و شايد بهترين تعريفي كه به توان در مورد انسان و تفاوت او با ديگر جان‌داران به دست داد جدا از تعاريف پيشين كه كه انسان حيوان ناطق است و .... همين باشد كه انسان تنها موجود زنده‌اي است كه حق انتخاب دارد. اما صيانت از اين حق جز به كردار و بهره‌بردن از آن ممكن نيست. و كسي كه به هر دليل و برهاني «حق انتخاب» را از خود سلب مي‌كند و آن را وا مي‌نهد پيش و بيش از آن كه بتواند منظور و مقصود خود از اين وانهادن را توجيه كند، شايسته‌گي‌ خود را براي داشتن آزادي انكار كرده است. چرا كه نخستين و مهم‌ترين گام براي داشتن آزادي، برخورداري و بهره‌بردن از حق انتخاب و تلاش براي حفظ اين حق انساني است. 
وقتي مي‌توانيم تنها با نوشتن يك نام بر تكه كاغذي بگوييم من به عنوان انساني كه حق انتخاب دارد وجود دارم به كدام برهان بايد اين حق مهم خود را ناديده انگاريم و قبل از آن كه ديگران بخواهند يا بتوانند آن را از خود سلب كنيم. 
بايد باور كنيم كه تاريخ را به كردار نه! ساخته‌اند و اين «نه» بر آيند حق انتخاب است. حقي كه خواستن و توانستن را معنا مي‌كند. 
سردبير
